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مشروطیت را می توان به آغاز فصلی نوین در 
تاریخ معاصر ایران تعبیر کرد. اگرچه مشروطه 
در مسیر خود با شکســت هایی روبه رو شد، 
اما به زعم »محمود منیعی«، دســتاوردهای 
ســترگ و ماندگاری برای ملت ایران به همراه 
داشــت که ثمرات آن در دوره هــای پس از 
مشروطیت نیز باقی ماند. این تهران پژوه معتقد 
است که بارزترین دستاورد مشروطیت برای 
ایرانیان، همراهی مردم و روحانیت برای درهم 
 شکستن پایه های حکومت های استبدادی و 

پادشاهی بود.

شکست قدرت مطلقه
منیعی با بیان اینکه ایرانیان تا پیش از مشروطه 
و در دوران حکومت های شاهنشاهی پیشین، 
نقشی در تعیین سرنوشت خود و میهن شان 
نداشتند، می گوید: »اگر تا پیش از امضای فرمان 
مشروطیت و محدود شدن اختیارات شاه، اداره 
این ســرزمین در ید فرمان پادشاهان بود، با 
مشروطیت قدرت مطلقه شاه در هم شکست 
و برای نخســتین بار در تاریخ ایران، مردم و 
نمایندگان آنها جواز تعیین سرنوشت خود را 

پیدا کردند.« 
این تهران پژوه معتقد است که در واقع با امضای 
فرمان مشروطیت بود که پایه های استقلال و 
آزادی خواهی ملت ایران تقویت شــد و تأثیر 
ماندگاری بر استبدادستیزی ایرانیان در دوران 
پهلوی گذاشــت. همچنین با امضای فرمان 
مشروطیت و پایان یافتن قدرت مطلقه شاه، 
زمینه برای تغییرات ساختاری در اداره کشور 
مهیا شد. او می افزاید: »پس از این واقعه مهم 
تاریخی بود که با محدود شدن اختیارات شاه در 
تصمیم گیری برای اداره کشور، مسئله تفکیک 
قوا مطرح و ضرورت قانونگذاری و تدوین قوانین 
جدید در حوزه های مختلف احســاس و اجرا 

شد.«

مقابله با نفوذ بیگانگان
اما نتایج مثبت و دســتاوردهای مشروطیت 
تنها به محدود شدن اختیارات شاه و تغییرات 
ســاختاری در مدیریت کشور ختم نمی شود. 
منیعی با بیــان این مطلب ادامــه می دهد: 
»مشروطیت دستاورد های مهم دیگری چون 
ایجاد تشــکل های سیاســی و اجتماعی به 
همراه داشت و با شکل گیری همین تشکل ها 
و جنبش های مردمی بــود که ایرانیان بیش از 
هر زمان دیگری نسبت به دخالت بیگانگان در 
اداره امور کشور حساس شدند و شانه به شانه 
علما و روحانیت در برابر نفوذ بیگانگان سینه 

سپر کردند.«
منیعی تشکل های سیاسی و اجتماعی را که 
به ویژه در سال های پایانی دوران قاجار و متاثر 
از مشروطیت شکل گرفتند، ارمغان مهم نهضت 
مشروطه برای ملت ایران می داند: »در نتیجه 
ایجاد همین تشکل ها بود که احزاب و گروه های 
سیاسی جدید متولد شدند که به ویژه پس از 
دوران قاجار اثرات مثبت بســیاری در حوزه 
شکل گیری تشکل های فرهنگی و اجتماعی 

برجای گذاشتند.«

همه کسانی که تاریخ را می خوانند و اتفاقات 
تاریخ معاصر را دنبال می کنند خوب می دانند 
که پهلوان سیدحسن رزاز یکی از پرتکرار ترین 
و در عین حال مهم ترین  نام هایی است که در 
بحبوحه نهضت مشروطه  مطرح شده است. او 
تحصیلاتش را در حوزه علمیه سپری کرده بود و 
یکی از پهلوان های خوشنام زمانه خودش هم به 
شمار می رفت. پهلوان سیدحسن رزاز در یکی 
از مهم ترین برهه های تاریخ و در بحبوحه نهضت 
مشروطه  هم نقش مرد مورد اعتماد علمای مبارز 
را ایفا کرد و فعالیتی کلیدی در انتقال پیام بین 

طرفداران مشروطه داشته است.

داستان مهاجرت به تهران
اردشیر آل عوض، تاریخ پژوه و محقق فرهنگ عامه، 
درباره شــکل گیری ارتباط او با روحانیون و جبهه 
مدافع مشروطه می گوید: »ســید حسن شجاعت، 
ملقب به حســن رزاز، در جوانی برای ادامه تحصیل 
به حوزه علمیه نجف می رود و بعد از کســب علم در 
محضر بزرگان حوزه و با پیشــنهاد آخوند خراسانی 
به تهــران مهاجرت می کند. نظر آخوند خراســانی 
این بود که مقبولیت سیدحسن رزاز بین مردم به کار 
مشروطه خواهان می آید. پهلوان بعد از مهاجرت به 
تهران در محله امامزاده یحیی)ع( ســاکن می شود. 
او در جریان ســفر به تهران حامل پیام مهمی برای 
مشروطه خواهان بوده و از آنجا که آخوند خراسانی 
مدافع نهضت مشروطه  بود احتمالاً در تأیید فعالیت 
مشروطه خواهان در تهران نامه ای نوشته بوده که باید 

به دست آنها می رسید.«

مرد مورد اعتماد
آل عوض معتقد است که سلوک پهلوان سیدحسن 
رزاز و مقبولیــت او نزد مردم به مشــروطه خواهان 
کمک می کند تا اجتماع بزرگ تری را تشکیل بدهند: 
»پهلوان بعد از رســاندن نامه به تهران، ارتباطش را 
با مشــروطه خواهان حفظ می کند و بعد از نهضت 
مشــروطه  که مملکت دچار تلاطم می شود و برخی 
چهره های مشــروطه به واسطه توطئه های مختلف 
از صحنه خارج می شــوند با بزرگان مشروطه مثل 
سیدرضا تفرشی، ســیدمحمد طباطبایی و آیت الله 
بهبهانی ارتباط داشته و در جلسات آنها حضور داشته 
است. کار پهلوان حسن رزاز از این جهت مهم است که 
آن موقع عده ای در حوزه علمیه علیه مشروطه موضع 
گرفته بودند و نامه آخوند خراسانی مؤثر واقع شد و 
سیدمحمد طباطبایی و آقای بهبهانی را در حمایت 
از مشروطه مصمم ترکرد. پهلوان حسن رزاز به حدی 
امین بود که برخی از پیام های مشــروطه خواهان را 
برای دوستانش در نجف ارسال می کرد و به عبارتی 
مأمور انتقال پیام مشروطه خواهان از تهران به نجف 
بود که نقشی به غایت مهم در جریان نهضت مشروطه  

به حساب می آمد.«

ماموریت مهم پهلوان رزاز

همراهی مردم و روحانیت  
دستاورد بزرگ مشروطه
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دوم تیر ماه سال1287 هجری شمسی در تاریخ معاصر سیاسی ایران، روزی خاص است؛ روزی 
که مجلس شورای ملی که پس از به نتیجه رسیدن نهضت مشروطه تاسیس شده بود، توسط 
قزاقان مسلح روس و به فرماندهی کلنل پالکونیک لیاخوف با توپخانه هدف حمله قرار گرفت. 
در ماجرای به توپ بستن مجلس، بسیاری از مجاهدین و مردم بی گناه هم هدف تیر قزاق های 
روسی قرارگرفته و جان خود را از دســت دادند. در تصویر، مدال یادبود به توپ بستن مجلس 
شورای ملی را مشاهده می کنید که بین قزاق های ایرانی و سروان هنگ سیلاخوری پخش شد. 
روی این مدال، نیم تنه محمدعلی شاه و در اطراف او توپ و تفنگ و بیرق و عبارت )السلطان ابن 
السلطان ابن السلطان و الخاقان ابن الخاقان السلطان محمد علی  شاه قاجار شاه ایران 1326 

هجری قمری( حک شده است.

پس از آشکار شدن اهداف برخی از سران مشروطه خواه، روحانیونی همچون شیخ فضل الله نوری از مشروطه 
فاصله گرفتند. محمود منیعی، تهران شناس، درباره خواســته شیخ فضل الله نوری می گوید: »مرحوم شیخ 
فضل الله نوری، نماینده ویژه مرحوم میرزای شیرازی بود و بعد از مرحوم آشتیانی وقتی به تهران آمد، ملجأ و پناه 
مردم شهر تهران شد. وجود گرایش های غرب گرایانه و تمایل سکولاریستی در تدوین قانون اساسی و متمم آن 
باعث شد که آیت الله نوری به مخالفت با مشروطه بپردازد، چرا که تصور شیخ از مشروطه آن بود که دستورهای 
شرع به رویه قانونی تبدیل شود و ظلم حاکمان کاهش یابد، ولی روند تدوین قانون اساسی نشان می داد که 
مشروطه به سوی اروپایی شدن گام برمی دارد. در این بین نقدهای تند شیخ فضل الله به تلقی مشروطه خواهان 
از آزادی و مساوات، تلنگری بود تا از انحراف حرکت اصیل مردم رنج دیده به سمت هرج ومرج، استبداد و افتادن 

به دام تفکرات بیگانه جلوگیری شود.«

شیخ فضل الله چه می خواست؟قزاقی که مدال طلا گرفت

»نهضت مشروطه  در پایتخت« موضوع نهمین نشست مرکز تهران شناسی همشهری 
در مسجد شیخ فضل الله بود. نهضت مشروطه که نقطه عطفی تابناک در تاریخ ایران 
محسوب می شود، موجب تغییراتی بنیادین در نحوه حکومت داری شد و به تدوین 
نخستین قانون اساسی انجامید. در این نشست اردشیر آل عوض، محقق فرهنگ 

عامه، روایت هایی کلیدی از جنبش مشروطه، فعالیت ها و نقش شیخ فضل الله نوری 
در این دوران را مطرح کرد و محمود منیعی، تهران پژوه، هم در ادامه نشست به تشریح 
پاره ای از وقایع نهضت مشروطه  پرداخت. آنچه می آید چکیده ای از مجموعه گفتارها و 

روایت های عنوان شده در این نشست است.

تماشای قطعه های تماشای قطعه های 
یک نهضتیک نهضت

اولین جرقه ها؛ رفتارهای توهین آمیز 
اردشیر آل  عوض با مرور اتفاقاتی که از ابتدای شکل گیری 
مشــروطه در تهران رخ داده است، چشــم اندازی از زمینه 
تاریخی این واقعه را در جغرافیای تهران 117ســال پیش 
ترســیم می کند و به سراغ تجسم نخســتین شعله های 
این جنبش می رود: »جرقه های نهضت مشــروطه در پی 
بی کفایتی عین الدوله، مشکلات گمرک و برخی عوامل دیگر 
زده شد. یکی از حوادث شتاب دهنده جنبش مشروطیت، 

ماجرای نوز بلژیکی بود. ماجرا چنین اســت که اروپاییان 
حاضر در تهران برای مراسم ســال نو محفلی به پا کردند و 
لباس های جورواجور پوشیدند و ماسک به صورت زدند. در 
جریان این ماجرا، نوز بلژیکی که کارگــزار روس ها در امور 
گمرک ایران به حساب می آمد، در لباس روحانیون و با قلیانی 
در دست، عکسی گرفت. این عکس در میان مردم عزادار ماه 
محرم پخش و موجب اعتراض آنها شد. موسیو نوز بلژیکی 
با این رفتار، ســبب تعطیلی بازار و تجمع مردم در حضور 

روحانیون شد.

احداث بانک اســتقراضی روس در قبرستان مسلمانان نیز 
مزید بر علت شد و تحریک احساسات مردم را به  همراه داشت. 
جزئیات این واقعه هم اینطور است که قرار بود بانک مذکور در 
زمینی وقفی و در قبرستان مسلمانان احداث شود. در اثنای 
ساخت، استخوان های تازه مردگان کشف شد، اما اجساد و 
اســتخوان ها با بی اعتنایی در چاهی ریخته شد. در پی این 
بی حرمتی، مردم به ساختمان در حال احداث بانک حمله 

و آن را ویران کردند.«

مظفرالدین  شاه چرا با مشروطه موافقت کرد؟
مظفرالدین  شاه بعد از به تخت نشستن به فرنگ سفر می کند. 
وقتی به فرنگ می رود، تحت تأثیر فرهنگ غرب قرار می گیرد. 
اردشیر آل عوض در این باره روایت می کند: »مهم ترین چیزی 
که در ذهن مظفرالدین شاه شــکل می بندد این است که در 
فرنگ همه چیز براساس قانون اســت و نظم ایجاد شده در 

فرنگ منبعث از رعایت قانون است. بنابراین، مظفرالدین شاه 
پس از برگشت از فرنگ، به لحاظ ذهنی این آمادگی را داشته 
که بحث هایی درباره پایبندی به قانون حول و حوش او شکل 
بگیرد و راجع به آن گفت وگو شود، اما واقعیت این است که 
فهم درستی از این مفاهیم ندارد. جالب است که می خوانیم 
مظفرالدین شاه می گوید: این مشروطیت یعنی چی؟ یعنی 
اینکه تهران بشود لندن؟ اگر این بشود که این آرزوی ماست.  

نکته اما اینجاست که وقتی از اقتدارگرایی دست برنمی دارد 
و فکر می کند رشد و ترقی فقط کالبدی است، اتفاق مثبتی 
نمی افتد. نمی شود مردم را به شکل دستوری وادار کرد قوانین 
را رعایت کنند، شما باید نظام آموزشی تان فطری باشد. به نظر 
می رسد شاه هم فهم درســتی از مشروطیت نداشته و فقط 
تصور می کرده اگر صرفا سندی بنویسیم، بدون پیمودن راه، 

حتما مثل لندن می شویم!«

آغاز بی اعتمادی به مجلس شورای ملی
آل عوض درباره کارکرد نخستین مجلس توضیح می دهد: »سرانجام پس از فراز و فرودهای فراوان و تحمل هزینه های 
سنگین اجتماعی و سیاسی، نخستین مجلس شورای ملی متولد می شود تا پایبندی به قانون مشروطه به آزمون گذاشته 
شود و نمایندگان، وکیل مردم باشند و امور کشور از زیر سلطه بی چون و چرا و مطلق پادشاهی خارج شود، ولی قانون 
اجرا نمی شود. علت این تأسف بزرگ قابل تامل و تعمق است؛ همین نمایندگانی که یک زمان، دم از آزادی و مبارزه با 
فساد می زدند، بعد از تکیه بر اریکه قدرت، خودشان در صفوف مفســدان قرار می گیرند و به نوعی در چپاول و غارت 
سرمایه های ملی و میهنی نقش دارند. چنین است که بی اعتمادی مردم به مجلس به تدریج شکل می گیرد. به گواه تاریخ، 

محمدعلی شاه در دمیدن این بی اعتمادی و گسترش آن در جامعه بسیار مؤثر بود.«

نقش کلیدی روحانیون
اردشیر آل عوض معتقد است که بانفوذترین و مؤثرترین افراد در رهبری نهضت مشروطیت، مراجع تقلید نجف، تهران 
و قم بودند و نقش برجسته و اصلی ایشان در همه بخش های نهضت قابل  ملاحظه است. او اضافه می کند: »چنان که 
رهبر معظم  در ضرورت تحقیق درباره تاریخ مشروطیت، نقش و جایگاه علما در آن نهضت را قابل  مقایسه با نقش 
دیگران ندانسته و می گویند در سال های پیش از مشروطیت، یعنی سال های سلطنت مظفرالدین شاه، انجمن های 
پنهانی و نشست های گوناگونی تشکیل می شد که هم علما، هم غیرعلما در آن حضور داشتند و آثار آنها در مشروطیت 
منعکس است؛ منتها آن چیزی که مشروطیت را به ثمر رساند، این انجمن ها نبود بلکه حضور مردمی ای بود که جز با 
فعالیت و تأثیر علما امکان پذیر نبود. اگر فتوای آخوند خراسانی و فتوای شیخ عبدالله مازندرانی و امثال آنان نبود، امکان 
نداشت این حرکت در خارج تحقق پیدا کند... بنابراین، نقش روحانیت در مشروطیت، اولا نقشی نیست که قابل  انکار 

باشد، ثانیا با نقش دیگر روشنفکرها و در مرحله بعدی بعضی از صاحبان قدرت و منتقدان دولتی قابل مقایسه باشد.«

شیخ به سفارت نرفت
محمود منیعی با شرح کوتاهی درباره ورود فاتحان به تهران تعریف می کند: »بنا به روایت تاریخ نگاران، شاهدیم که بسیاری 
از مشروطه خواهان جان شان را بیشتر از همه چیز دوست داشتند؛ آنها به سفارتخانه روس و انگلیس پناه می برند و به مرحوم 
شیخ فضل الله نوری می گویند که شما هم جانتان در خطر است. جالب است که به ایشان می گویند حکم اعدام شما صادر 

شده است، آن هم بدون تشکیل هیچ دادگاهی!
مرحوم شیخ فضل الله نوری، پیشکاری به نام »نادعلی« داشت و فردی به نام خیرالله که در دستگاه شیخ ناظر این صحنه ها 
بود. آنها به شیخ می گویند شما هم یک جایی بروید و از جان خودتان محافظت کنید. شیخ فضل الله نوری دستی به 
محاسنش می کشد و می گوید: »بعد از 70سال سینه زدن زیر پرچم اسلام، آیا رواست که من زیر پرچم روس یا انگلیس 

این کار را کنم؟« 

بست نشینی در تلگرافخانه و امامزاده ها
در جریان مشروطه 3مکان برای بست نشینی اقشار مختلف 
وجود داشت. آل عوض می گوید: »ابتدا سفارتخانه ها محل 
بست نشینی بودند. با ورود تلگراف به ایران، تلگرافخانه ها 
هم در ردیف محل های بست نشینی قرار گرفت. همچنین 
امامزاده ها هم یکی از مکان های بست نشــینی محسوب 
می شدند؛ چرا که آنجا راحت می توانستند اخبار را مخابره 

و دریافت کنند.

یک پیشنهاد درباره تاریک روشن مشروطه
آل عوض پیشنهاد متفاوتی را درباره واکاوی و تبادل آرای 
اهل مطالعه درباره مشروطیت دارد: »بیش از 100کتاب 
راجع به مشروطه، چه مخالف و چه موافق، مطالعه کرده ام. 
چرا در ایران بعد از ، همتی وجود نداشــته و ندارد که این 
حوزه را روشن کند. شهرداری تهران می تواند پژوهشگاهی 
یا خانه ای را برای رواج گفت وگو بین طرفداران مشروطه و 
مخالفان مشروطه در تهران ایجاد کند. از نظر من، بهترین 
مکان برای اجرای این ایده  منزل شیخ فضل الله نوری است.«

ماجرای شکستن مهر پای چوبه دار
سیدشریف کاشانی که تا دوره سوم مجلس در تهران تمام 
وقایع ریز و درشــت تاریخی تهران را ثبت می کرد، روایت 
می کند: »10دقیقه قبل از اینکه سر شیخ به دار برود، اجازه 
پیدا می کند که برای جماعت حاضر صحبت کند. قبل از 
اعدام کردن شیخ، نادعلی را صدا می کند و از گوشه شال خود 
کیسه ای را درمی آورد و به نادعلی می گوید مجموعه مهرهای 
من داخل این کیسه است. اینها را تا وقتی من زنده ام اینجا 
خرد  کن و از بین ببر، چرا که بیم آن دارم که بعد از من سندی 

جعل شود که من را طرفدار انگلیس و روس معرفی کنند.«

قدم به قدم به دنبال رد خونین مشروطه 
در قلب پرماجرای شهرمان

تولد واژه مشروطه 
آل عوض با استناد به کتاب های تاریخی از نخستین گام های 
این نهضت در مسیر عدالت خواهی سخن می گوید: »وقتی 
حرکت های روشنگری آغاز شــد، نامی از کلمه مشروطه در 
میان نبود، بلکه عالمان دینی صحبت از عدالتخانه می کردند 
و در مسیر عدالت خواهی، بسیاری از بزرگان و در رأس شان 
شــیخ فضل الله نوری، مرحوم آقای بهبهانــی، طباطبایی، 

تفرشی و عالمان دیگر نقش بسیار اساسی داشتند.
 بعد از اتفاق موســیو نــوز بلژیکی، علما بــه حرم حضر ت  
عبدالعظیم)ع( مهاجرت کردند تا حکومت را آشــکارا مورد 
انتقاد قرار دهند و از ســتم  کارگزاران حکومت و وضعیت بد 
مردم بگویند. روحانیون برای برگشت خود شرط گذاشتند 
که دولت باید علاوه بر تاســیس عدالتخانه، نــوز بلژیکی و 
عین الدوله را برکنار کند. دولت چاره ای جز پذیرش خواست 
علما نداشت، اما ماجرا به اینجا ختم نشد و خشونت دولتی 
علیه مردم و پایبندنبودن حکومت به تعهداتش، به گسترش 
اعتراض هــا دامن زد کــه حکومــت آن را برنتابید و تجمع 
اعتراضی مردم تهران در مســجد جامــع را به خاک و خون 
کشید. علما در واکنش به این موضوع به قم مهاجرت کردند 
و عده ای از مردم از ترس جان خود به ســفارت انگلیس پناه 
بردند. این تحصن یک ماهه باعث شد که متحصنان به تدریج 
خواســته های خود را تغییر دهند و به دنبال ورود مضامین 
فرهنگ غربی به درخواست هایشان باشند. همچنین فرصت 
مناسبی برای سفارت انگلیس فراهم شد تا هدایت نهضت را 
به دست بگیرد. تا پیش از این، خواسته های مردم به تاسیس 
عدالتخانه محدود شــده بود، اما با تحصن در سفارت، لفظ 

مشروطه سر زبان ها افتاد.«

ریشه های اختلاف و انحراف  
درپی اعتراضات مردم و درخواست آنها مبنی بر عزل عین الدوله و تاسیس مجلس شورای ملی، مظفرالدین شاه 
چاره ای جز موافقت با این خواسته ها نداشت. در نتیجه، انتخابات مجلس در شهریور سال 1۲۸۵ برگزار شد و 
نخستین مجلس مشروطه در مهر ماه همان سال آغاز به کار کرد. این مجلس، کمیته ای را موظف به نوشتن قانون 
اساسی کرد و متن نهایی به امضای شاه رسید. آل عوض توضیح می دهد: »هم عوامل داخلی و هم عوامل خارجی 
در انحراف و شکست مشروطه دخیل بودند. اتحاد دولت های روسیه و انگلیس در برابر آلمان و تقسیم ایران 
در قرارداد 1۹07 از عوامل مؤثر در شکست مشروطه  بود. نیروهای روس نه تنها مجلس را به توپ بستند، بلکه 
شمال کشور را اشغال کردند و ضمن اشغال، جرم و جنایت های متعددی برجای گذاشتند. همچنین می توان 
اضافه کرد از آنجا که نهضت مشروطه حاصل تلاش گروه ها و نیروهای اجتماعی متعدد بود، این جریان ها پس 
از شکل گیری، به جای گفت وگو با یکدیگر، به درگیری های فیزیکی، تهمت و افترا، ترور و خشونت دست  زدند. 
اتفاقات جنگ جهانی اول، دخالت های دولت های روسیه و انگلیس، گرسنگی، ناامنی و... ازجمله عوامل داخلی 
بودند که در شکست مشروطه نقش داشتند. روحانیون نیز که از سیاستمداران خسته و دلسرد شده بودند، 
صحنه سیاست را به سود مستبدان خالی کردند. همچنین پیروزی مشروطه خواهان نتوانست تغییر چندانی 

در نهادهای سیاسی و اجتماعی به وجود آورد و طبقه حاکم همچنان وابستگان به نظام قبلی بودند.«

پرسش های شیخ فضل الله در دادگاه  
به گفته محمود منیعی، تهران شناس، شــیخ  فضل الله نوری بعد از اینکه متوجه می شــود در شعارهای 
مشروطه خواهان مسائلی غیرشرعی وجود دارد در مقابل آنها موضع گیری می کند: »وقتی نیروهای قهریه 
از تبریز وارد تهران شدند، مشــروطه خواهانی که دم از آزادی، قانون تضارب اندیشه و آرا می زدند، اکنون 
کوچک ترین کارشــان گرفتن و حبس کردن و مجازات ها و تشــکیل دادگاه های صوری بود. یکی از این 
دادگاه هایی که به شکل صوری در سالن خورشید کاخ گلستان تشکیل شد رسیدگی به پرونده شیخ فضل الله 
نوری را انجام می داد و یکی از اعضای هیأت منصفه دادستانی آن شیخ ابراهیم زنجانی بود. در این دادگاه شیخ 
فضل الله نوری سؤالاتی می کند که این سؤالات با جواب های دیکتاتورمآبانه شیخ ابراهیم روبه رو می شود. مثلا 
ایشان می گوید: آیا گناه من بیشتر از محمدعلی شاه است؟ آیا گناه من بیشتر از عین الدوله و امین السلطان 
است؟ نه تنها شما آنها را دستگیر نکرده اید، بلکه برای پادشاه مقرری سالانه 100هزار تومانی تعیین کرده اید! 
در پاسخ به هرکدام از این بندها، شیخ ابراهیم می گوید که به تو مربوط نیست... به سؤالی که من می کنم، 

جواب بده.«


